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 بسم الله الرحمن الرحیم

ن و صل الله علی محمد و آله الطاهرین  الحمد لله رب العالمی 

 استاد علیدوست   )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق         1402/ 08/ 06 ؛نوزدهم ۀجلس

 پرسش و پاسخ 

از فضلا اشکال کرده -1 بدون  تعدادی  برای صحت عمل عامی که  این مدعا که گفته شد  تقلید اند، 

بیان نشده   عمل کرده لازم است مطابق با فتوای مجتهد زمان باشد تا اداء یا قضا نداشته باشد، دلیلی

 و گویا امری مسلم فرض شده است. 

پاسخ: اینکه گفته شد باید مطابق با نظر مجتهد زمان باشد، به جهت تحصیل ایمنن خاطر از عقاب  

است که عامی با تطبیق عمل خود با حجت یعنن نظر مجتهد زمان )الآن(، امن از عقاب را تحصیل 

زمان می امری  مجتهد،  فتوای  اینکه   
ً
مضافا و  نماید.  باشد  زمان حال حجت  در  فقط  نیست که  بردار 

 وقنی عامی از مجتهد زمان می
ً
سال بدون   20پرسد که من  برای زمان گذشته حجت نباشد، چرا که مثلا

؟ اگر نظر مجتهد الآن کفایت  ، تسبیحات در نماز را یک بار میتقلید  گفتم، آیا عمل من صحیح یا خی 

باشد، می تسبیحات  بار  او گفیک  به  اگر  و  است  درست  نماز  زمان صدور گوید  مجتهد  شود که  ته 

ه است. از این رو فتوا نسبت  کردگوید او اشتباه میدر پاسخ می  است،  دانستهمی  سه بار واجب  عمل،

ت  ی حجزمان  است و قید »الآن« در عبارت »مطابقت با حجت الآن« قید  شته و حال یکسان  به گذ

رجوع  حجت الآن  لازم است به    ، وجوب اداء یا قضا دارمکه  خواهم بدانم  نیست، بلکه چون الآن می

 کنم و عمل را با نظر او تطبیق دهم. 

نم  -2 اثبات  است  باطل  امری  تسبیب  مطابقت  اینکه  مجتهد گذشته  فتوای  با  عامی  عمل  کند که 

 نکند. 

باید به    کند یا قضا    نماید   اداءآیا  خواهد وظیفۀ خود را در زمان حال بداند که  پاسخ: مکلف چون می

 . باشد حجت زمان رجوع کند که مجتهد الآن می

 یکی از ایشان سه بار تسیحات را   -3
ً
ایط تقلید، متعدد بود و مثلا اگر در زمان حال، مجتهد واجد شر

 دانست از کدام باید تقلید شود؟ دانست و دیگری یک بار را کافن میواجب می

توان هرکدام را انتخاب  ها حجت زمان خود هستند بدون تردید میپاسخ: با توجه به اینکه هر دوی آن

پرسند کدام میدهد. برخن از مردم  تری میکرد اگرچه مکلف به نظر مجتهدی عمل کند که فتوای راحت

راحت  فتوا میمجتهد  اشکالی تر  باشد  ایط  واجد شر مجتهد  اگر  ولی  نیست  انتخاب  ملاک  این  دهد، 

 ندارد. 

 عقاب نماید؟  ا تواند فرد متجری ر اند آیا خدا میپرسیده -4

 پاسخ: به نظر ما متجری مستحق عقاب است. 
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 2ادامه تنبیه 

بیه اول بیان شد اما تنبیه دوم ناتمام ماند. گفتیم که بعضن اوقات، دلیل بر اِجزاء  ندرجلسۀ گذشته ت

 یک نفر  
ً
سال    20داریم که در این صورت تطابق با نظر مجتهد زمان )حجت فعلی( لازم نیست. مثلا

نماز یک در  تقلید  تسبیح  بدون  یا ذکر رکوع نمبار  زمان ات گفته است  به مجتهد  و...، وقنی  گفته 

با نظر مجتهد مطابکند میمراجعه می او  ت ندارد، درحالی که لازم است برای صحت  ق بیند که عمل 

پرسد عمل من عمل، عملش با نظر مجتهد تطابق داشته باشد. در این حالت وقنی مکلف از مجتهد می

مجتهد   قضا کنم؟  یا  اعاده  را  نماز  است  لازم  آیا  نیست،  مطابق  شما  نظر  پاسخ میبا  لازم در  گوید 

-شود که دلیل بر اجزای عمل اوست. پس مینیست؛ زیرا قاعدۀ »لاتعاد« شامل حال این مکلف می

دلیلی  آنکه  مگر  باشد  مطابق  زمان  مجتهد  نظر  با  مکلف  عمل  است  لازم  عمل  برای صحت  گوییم 

 داشته باشد.  دارد برای موارد دیگر هم وجود  برای نماز بر اجزاء وجود   که  مانند »لاتعاد«

ن است که اگر به هر دلیلی ترک شود، نماز اعاده و قضا دارد   در قاعدۀ »لاتعاد« و غی  از    1تنها پنج چی 

شود در روایت عمار بن  اما دیده می   ترک گردد، اعاده و قضا ندارد.   و...   آن اگر به سبب جهل و نسیان

یا   موسی ساباطی بگوید  الاحرام  ة  تکبی  و  بایستد  نماز نشسته است،  او  اگر کسی وظیفۀ  آمده است 

ن شخضعکس آن اگر وظیفه باید نماز را اعاده و    اش نماز ایستاده است و بنشیند و تکبی  بگوید، چنی 

 قضا نماید؛ حدیث به قرار ذیل است: 
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  3. «بِاف

 باید رکوع را نشسته به  
ً
ن شخض خراب و مشکل دارد، مثلا ممکن است گفته شود که ارکان نماز چنی 

خواند که در این  یا آنکه باید ایستاده نماز بخواند اما نشسته نماز می  آورد. جا آورد اما ایستاده به جا می

ن  فرض، قیام متصل به رکوع که از ارکان است  4شود. دچار مشکل می نی 

 
  . قبله، طهارت، وقت، رکوع، سجود. 1

   تر است. لایعتد صحیح؛ در  وسائل، لایقتدی آمده است که  504، ص 5. وسائل الشیعه، ج  2

؛ »احمد بن محمد بن یحن  اشعری معتیر است و احمد بن الحسن فضال، از بنن فضال  254-353، ص  2تهذيب الأحكام؛ ج .  3

 . باشند«حی هستند و ثقه میط ها عمل شود. سه راوی اخی  هم فبوده که گفته شده به روایات آن

الا قیام سایر قسمت4 د و  انجام گی  از رکوع قیام  به رکوع که باید قبل  الا قیام متصل  ارکان نیست  ارکان  . قیام جزء  از  های نماز 

   نیست. 
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سؤال: اگر کسی که وظیفۀ او نماز نشسته است، خود را به زحمت اندازد و ایستاده نماز بخواند کار  

قیام متصل به رکوع برای کسی  قاعدتا  اید مطابق وظیفه عمل نماید و  درسنی کرده است؟ پاسخ: خی  ب

   که باید نشسته نماز بخواند همان نشستۀ متصل به رکوع است. 

دانیم ترک ارکان نماز در هر حالت و صورتی سبب اعاده و قضا و اینکه میآنچه ذکر شد  با توجه به  

شود، مستثنن در قاعدۀ »لاتعاد« توسعه یافته است. پس مطابقت با نظر حجت زمان است، گفته می 

 مطابقت با دلیلِ رلازم است در صو 
ً
  ،جزاء اِ   تی که دلیلی مانند »لاتعاد« دلالت بر اِجزاء نکند. اساسا

خودش نوعی مطابقت با نظر مجتهد است، زیرا درست است کسی که یک بار تسبیحات در نماز گفته  

-داند مطابق نیست، اما وقنی از مجتهد زمان میبا نظر مجتهد زمان که سه بار تسبیحات را واجب می

گوید آنچه تا کنون خوانده شده نمازش اداء یا قضا دارد، او با تمسک به قاعدۀ »لاتعاد« می  آیا   پرسد 

   قضا و اعاده ندارد.     

ی نتیجه   گی 

اح  بیان  بر   با توجه به دقت مذکور اگر بخواهیم لازم است تتمیم ذیل را    ای اضافه کنیمشده نکته  اقیی

 به آن بافزاییم: 

  -عاما او خاصا ، نقلا او عقلا  -و اقامة الدلیل »
 
 .«حکم المطابقة علی الاجزاء ف

 توجه 

اهمیت آن را افرادی چون قضات    مهم و دغدغه نباشد. ی بسیاری  تنبیه مذکور براادامه  ممکن است  

با نظر  متوجه می  پرداخته و معامله هم مطابق  امر معامله  به  تقلید،  بدون  را   کسی مدتی 
ً
شوند. مثلا

-مجتهد زمان نیست، اگر بخواهیم حکم به بطلان این معامله کنیم، نظم اجتماعی و عمومی به هم می

شود. مانند اینکه مطرح است معامله بر اساس شاخص )نرخ شناور های بسیاری باز میخورد و پرونده

د نه بر اساس ن   ثمن  و متناسب با تورم( انجام گی  میلیون تومان باشد و   30از این رو اگر کالاتي    ؛ معی 

فردی بخواهد این کالا را نسیه برای مدت یک سال دیگر خریداری کند و مبلغ مذکور را یک سال بعد 

  تحویل دهد،  
ً
د به خصوص در کشورهاتي که تورم در آنای صورت نممعاملهمعمولا ها زیاد است گی 

 در حال  و ارزش پول ملی  
ً
ایطی کسی حاضن به معاملۀ نسیه به صورت است کاهش  دائما ن شر . در چنی 

مذکور نیست. اما اگر بر اساس شاخص تورم معامله شود به این معنا که فروشنده بگوید من این کالا  

فروشم و سال بعد بر اساس نرخ تورم و شاخص که مبلغ مذکور ارزش آن  را نسیه به مدت یکسال می 

 شود. کنم، معامله انجام میافت میکاهش یافته، وجه کالا را دری

دانند. حالا اگر کسی بر اساس شاخص  نوع فقها این معامله را )معامله بر اساس شاخص( را باطل می

ن امله کرد و زمینن را خرید و سپس آ)نرخ شناور( مع ن صورت این زم ن زمی  ن خرید  را فروخت و به همی  ی 

 و  
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شود و فرض آن است که طبق حجت معتیر معامله نشده است. در شود، صدها پروندۀ قضاتي باز می

    5اینگونه موارد خطی  و مهم، عدم مطابقت با نظر حجت زمان را چگونه باید حل نماییم؟ 

ن آخر دعوانا أو   ن الحمد لله رب العالمی 

 
ن برداری، سبب میآید که شهرداری با یک اشتباه کوچک در نقشه. گاهی پیش می5 های افراد متعدد جابجا شود و بعد  شود تا زمی 

ن  ن نخست که در زمی  ن خود را مطا های دیگران واقع شده اگر صاحب زمی  ن وی را بدهند، باعث میلبزمی  شود  ه کند و بخواهند زمی 

و فصل کرد؟ خسارت  باید حل  را چگونه  امور  اینگونه  وارد شود.  است.   های کلان  به دست شده  ن دست  این زمی    در حالی که 

 اینگونه معاملات باید از نظر فقهی حل شود.  مشکلات 


